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  چكيده
نظريـة  . پـردازد   پژوهش حاضر به بازكاوي معناي عشق در گذر از متون عرفاني مي           

مقـولات كاربردشناسـي    كه بنيـادي زبـاني دارد و در گـروه    ربط اسپربر و ويلسون
ماحـصل  . را شكل داده اسـت  پژوهش اين نظري گيرد، چارچوب شناختي قرار مي

رسي موردي در يك غزل     بر(دهد در بازخواني متون عرفاني        اين پژوهش نشان مي   
از منظر مخاطب، عشق، معنايي تجويزي و از پـيش معـين نـدارد و        ) از ديوان حافظ  
هـاي متـافيزيكي در حـوزة         اي متكثر است و ازآنجاكـه بيـان تجربـه           در اصل پديده  

اند با كلمات و عبارات غيرممكن است، پيـام عـارف در              عرفان چنان كه عرفا گفته    
صورت تلويحي به مخاطب عرضـه شـده و    هاي بافتي به رهقالب نظام متشكل از انگا 

براسـاس  . همين مسئله سبب ايجاد تكثرات معنايي بيرون از جهان عرفان شده است           
شـوند كـه      نظرية ربط اين تلويحات طيفي از اشارات قوي و ضـعيف را شـامل مـي               

ــشنامه  ــه اطلاعــات دان ــسته ب هــاي حافظــة بلندمــدت و  اي و داشــته خواننــدة مــتن ب
كنـد و هـر       ها را تفـسير مـي       مدت و نيز بافت ادراكي خود و موارد ديگر، آن           تاهكو

زمان كـه انتظـار وي از ربـط پيـام گوينـده كـافي بـه نظـر برسـد، دسـت از تـلاش                          
اي كه بر مبناي نظرية ربط و اهميـت   نامه بر آن با استفاده از پرسش   علاوه. دارد  برمي
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م تهيه شد عواملي همچون سن، جنس،    هاي بافتي بر روش فهم اكتشافي كلا        دلالت
توانـد    بررسي شد و نشان داد كه برخي از اين عوامل مـي           ... تحصيلات، اعتقادات و  

  .بر دريافت خواننده از عشق در بازخواني متون عرفاني و جز آن اثرگذار باشد
  . نظرية ربط، عشق، متن عرفاني، تعين و تكثر معنا:ها كليدواژه

 
  مقدمه و بيان مسئله 

در خوانش متون عرفاني همواره اين چالش وجود داشته اسـت كـه غـرض گوينـده از بيـان                    
. هاي بسياري صورت گرفته است      در اين راستا تلاش   . عشق چيست و خاستگاه آن كجاست     

انـد و     پردازان متـأخر نيـز همـواره ايـن پرسـش را بررسـيده               عرفا و همچنين محققان و نظريه     
  .توان تعريفي براي عشق متصور شد اتفاق آرا معتقدند كه نمي به

: گويـد   دانـد، مـي     عربي دربارة عـشق كـه آن را ديـن و ايمـان خـود مـي                  ابن  الدين    محيي
اي نچـشيده     هركس كه عشق را تعريف كند آن را نشناخته و كسي كـه از جـام آن جرعـه                  «

 باشد آن را نشناخته و كسي كه گويد من از آن جام سيراب شدم آن را نـشناخته كـه عـشق                     
خواجـه عبـداالله انـصاري در       همچنين  ). 111 :1395(» شرابي است كه كسي را سيراب نكند      

اگـر  «: كنـد   انگيز و انتزاعي از عشق عرضـه مـي          تصويري وهم  نامه محبت ة رسال »باب العشق «
 اسـت  سوزان  آتشي عشق كه   مجوي قصاص   عشقي كشتة   اگر و    عشقي خلاص مجوي   ةبست
پايـان اسـت و درد     و هم جان را جانان است و قصة بي هم جان است  . پايان است   بي بحري و

. درمــان اســت و عقــل از ادراك وي حيــران اســت و دل از دريافــت وي نــاتوان اســت  بــي
اگر خاموش باشد دل را چاك كند و از غيـر           . كنندة نهان است    كنندة عيان است و عيان      نهان

كن بـلا را بـه سـر مـرد     بلا نيـست ولـي  . عشق درد نيست، ولي به درد آرد      . خودش پاك كند  
هرچند ماية راحت است پيرايـة  . كه علت حيات است، همچنان سبب ممات است         چنان. آرد

» محبت محب را سـوزد نـه محبـوب را و عـشق طالـب را سـوزد نـه مطلـوب را                      . آفت است 
)1349 :125 .(  

بسيار كس باشد كه دلش از اين       «: گويد  مولوي نيز در دشواري توصيف عشق چنين مي       
الا به عبارات و الفاظ نتواند آوردن، اگرچه عاشـق و طالـب و نيازمنـد ايـن                  . ن پر باشد  سخنا
. عجب نيست و اين مانع عشق نباشد، بلكه خود اصل دل است و نياز و عشق و محبت                 . باشد
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هذا نتواند شرح  گيرد و مع   يابد و قوت مي    همچنان كه طفل عاشق شير است و از آن مدد مي          
ن را گفتن و در عبارت نتواند آوردن كه من از خـوردن شـير چـه لـذت                   شير كردن و حد آ    

شوم و بالغ اگرچه بـه هزارگونـه شـير را            يابم و به ناخوردن او چگونه متألم و ضعيف مي          مي
  ).  45: 1388(» شرح كند و وصف كند، اما او را از شير هيچ لذت نباشد و از آن حظ ندارد

افتن معنا و درك درستي از مفهـوم عـشق در متـون           ها براي ي    دست سخنان و تلاش     ازاين
وجـوي سـاده      علاوه با يك جـست      به. اند  اند و بازگفته    عرفاني بسيار است و بسياري نيز گفته      

مـشغولي عرفـاي مـا     يابيم كه اين امر نـه فقـط دل         در حضور عام پديدة عشق در جهان درمي       
اي عقـل و گـاه در تقابـل بـا آن     بوده ، بلكه حتي فلاسفة عرفان مسلك نيز از عشق در راسـت  

شناختي مدرن نيز عشق را در مقـام          از ايشان كه بگذريم در مقولات روان      . اند  تأكيد ورزيده 
ــيده  ــه شــكل مــدون و   يكــي از حــالات و درونيــات روح آدمــي بررس ــد و حتــي آن را ب ان

  1.اند مند تحليل كرده چارچوب
شـده و     فتن معنـايي تثبيـت    شـود دريـا     اما آنچه دغدغة اصلي اين پـژوهش محـسوب مـي          

تجويزي براي عشق نيست؛ اين خود به لحاظ ايدئولوژيك با رويكرد پـژوهش در تعـارض                
بندي كلاسيك از عشق، آن را به دو نوع حقيقـي و مجـازي يـا بـه تعبيـري                  يك دسته . است

شناسي عشق را در منظر خواننـدة         بندي، هستي   اين دسته . زميني يا آسماني تقسيم كرده است     
توان برايش معنايي جز عشق به پروردگـار          اه به كلافي پيچيده تبديل كرده است كه نمي        آگ

اي بـه روايـت       شايد عدم امكان اثبات مدعاي برخـي از عرفـا سـبب شـده عـده               . متصور شد 
كه يكـي هـست و      (استناد كنند و برخي به مفهوم وحدت در كثرت          » المجاز قنطره الحقيقه  «

رسـد كـه ايـن امـر مـا را بـه               چنين به نظر مي   . بپردازند)  الا هو  هيچ نيست جز او وحده لا اله      
وجـوي معيارهـايي      اگر ندانيم هدفمان از تفسير اثر چيست جست       «. برد  قلمرو تفسير ادبي مي   

  )139: 1393اسكيلئوس،(» براي تفسير درست بيهوده خواهد بود
حلقـة اتـصالي    با اين اوصاف ذكر اين نكته ضروري است كه در قلمرو ادبيات عرفـاني               

براي اثبات تكثر معنايي نياز است و آن يافتن دال مركزي عشق و شبكة معنايي در پيوسته با                  
                                                                                                    

  شناس آمريكايي  بنگريد به نظرية رابرت استرنبرگ روان.1
https://philosophyar.net/dinani/love-in-mysticism/ 
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پايـان نيـست بـدون آن كـه           مثابـة فـوران معنـاي بـي         البته منظور نگارنده از تكثر به     . آن است 
 شتسوءبرداكه بارت و فوكو دچار اين         سرمنشأ و هدفي از فهم متن در برداشته باشد، چنان         

هـاي ادبـي      از سوي ديگـر بـا توجـه بـه نظريـه           » .هرچه معنا بيشتر باشد بهتر است     «هستند كه   
مدرن، يكسان قلمدادكردن معناي اثر ادبـي بـا نيتـي كـه مؤلـف هنگـام نگـارش اثـر داشـته                      

هايي بر سر معناهاي ممكن متن وجود داشته باشد تا آن مـتن               محملي ندارد، اما بايد شاخصه    
براي نمونه غزلي از حـافظ،  . دار باقي بماند و هويت اثر حفظ گردد     تن نشان بتواند همچنان م  

هـاي فـردي داراي    دليـل شاخـصه   سعدي و مولوي را با موضوع عشق در نظر بگيريد كـه بـه          
توان يك تفسير مشترك      كند و نمي    هايي هستند كه هر يك را از ديگري متمايز مي           ويژگي

شـود كـه ايـن نگـرش در       اين پرسـش مطـرح مـي   .از عشق در شعر هر سه شاعر عرضه كرد    
تواند به حصول يـك       اي نمي   دريافت معناي واحد و جز آن ثبات يافته است و هيچ خواننده           

  تفسير معنايي از شعر هر سه شاعر دست يابد؟ 
  

  هاي پژوهش پرسش
و مخاطب صورت   ) شاعر(بر بنيان نظرية ربط ارتباط صحيح و مؤثري ميان عارف            -

  گرفته است؟
هاي عرفاني تا چه حد بر دريافت معني از سـوي مخاطـب اثـر                 ويحات و استعاره  تل -

  گذارد؟  مي
  چه عواملي بر تغيير تفسير معنايي عشق در يك متن واحد اثرگذار است؟ -

  

  پيشينة پژوهش
بخش اول به ميراث : هاي مرتبط با اين مقاله را به دو بخش قسمت كنيم اگر گذشتة پژوهش 

رسد كه فـراوان اسـت و ذكـرش در ايـن مقـال               آن در حوزة ادبي مي    ديرينة عشق و اهميت     
در مقالـة   ) 1396( از باب نمونـه از مقـالات متـأخر محمـد رحمـاني و ديگـران                  1.گنجد  نمي

بـه  » )از آغاز تـا قـرن نهـم هجـري         (  عشق الهي در متون عرفاني فارسي      ةشناسي نظري   جريان«

                                                                                                    
 جموعـه م در   پـژوه   نشتدوين محمدتقي دا  » يقسائل عش م «:بنگريد به  آشنايي با آثاري در باب عشق     راي   ب .1

 ).626-647: 1352زرين كوب، ( ايراني كنگرة تحقيقاتين مهاي دو سخنراني
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گيري و گسترش نظريـة عـشق        شكللف  هاي موافق و مخا     هاي گفتماني جريان    بررسي ريشه 
در پژوهـشي   ) 1397(همچنين بهمن نزهت و ديگران      . پرداخته است  لاميالهي در عرفان اس   

» دباغ  ـ فلسفي روزبهان و ابن      هاي عرفاني   در آرا و انديشه   » عشق«سير و تطور نظرية     «با عنوان   
 آن دو از هـم و نيـز         شناسي عشق و محبـت، تفكيـك        واژهگيري از نظرية معنا، به        ضمن بهره 

به حيـث عرفـاني و فلـسفي در آثـار روزبهـان             تعيين و تحديد مفهوم هريك از اين دو واژه          
  دباغ پرداخته است؛ بقلي شيرازي و ابن

كاربرد نظرية ربط اسپربر و ويلسون در حوزة زبان و گفتار مربوط است و               بخش دوم به  
مقالات بسياري  . نمايد  ت زباني منطقي مي   سنجي آن با مقولا     با توجه به خاستگاه نظريه و هم      

در . ها و مصطلحات خاص زباني بر بنيان اين نظريه نگاشته شده اسـت     ويژه در حوزة لهجه     به
 در گوينده معناي دريافت چگونگي بررسي«تأملي با عنوان  حوزة ادبيات مقالة مفيد و قابل

جواد عرفـاني و نـرجس   از محمـد » پـور  امـين  قيـصر  شـعر  در ربـط  براسـاس نظريـة   اسـتعاره 
اي در بـاب نظريـات گـرايس و           نگارندگان پس از مقدمه   . قابل ذكر است  ) 1401(كوچكي  

 از متفـاوت  هـاي  برداشت دايرة پور شعري قيصر امين تلويحات گيرند كه ويلسون نتيجه مي

 نگـاه  و ايـدئولوژيك  هـاي  نگـرش  نوع دليل به است و اين مسئله بخشيده را وسعت او شعر

 شـعر  بـه  خوانندگان اقبال باعث موضوع همين .است توجيه قابل به جهان او اصخ فلسفي

  . است گشته آن بيشتر و تأثيرگذاري پور امين قيصر
  

  بنيان نظري پژوهش
شناسي اسـت كـه    هاي زبان يكي از شاخه) Cognitive Pragmatics(كاربردشناسي شناختي

كنـد كـه بيـشتر از     و عواملي را بررسي مـي پردازد  به مطالعه و بررسي معنا در بافت زباني مي      
ها اثرگذار اسـت و الزامـاً دربرگيرنـدة تفـسير مقـصود               دانستن معناي جملات، بر تفسير متن     

: 1392زاده،    آقاگـل (باشـد     گوينده در بافتي خاص و چگونگي تأثير بافت بـر مخاطـب مـي             
 دريافـت از  تـوان  مـي  معتقـد اسـت بـه مـدد كاربردشناسـي     ) 13: 1379(جورج يـول  ). 130

  . مجموع آنچه بر زبان گوينده جاري شده، چه ميزان پيام به مخاطب منتقل شده است
 معناشناسـي  به باشد داشته خاصي معناي يا عبارتي واژه كه اين )1989 (1كاپلان به نظر

                                                                                                    
1. Kaplan 
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 از چـرا  كـه  اين و عبارت يا واژه يك به معناي خاصي دادنِ نسبت دليلِ ولي است، مربوط

 ندارد و تنها با كاربردشناسـي  به معناشناسي ارتباطي شده، اراده خاصي ايمعن عبارت يك

 اي پايـه  عناصـر  از از منظر كاپلان بافـت ). 57: 1393 اللهي، حبيب و نيا ستوده( مرتبط است

 كـه  ممكنـي  جهـان  و مكـان  گوينـده، زمـان،   شـامل  )uttrance(گفتـار   پـاره  يك پيرامون

گفتـار سـطح ملمـوس زبـان      مقصود از پاره .گرفته استشده، شكل  ايجاد آن در گفتار پاره
عبارت ديگر صـورت گفتـاري يـا نوشـتاري زبـان يـا تحقـق صـوري جملـه اسـت                        به. است

  )44: 1394صفوي، (
 تأكيـد   2 و ديـدر ويلـسون     1 در راستاي انتقال پيام به مخاطب و كشف معنـي دن اسـپربر            

هـا در آن      د، لازم است بافتي كه جمله     كنند براي تفسير يك متن، خواه ادبي باشد يا نباش           مي
هـاي مهـم در       عـلاوه يكـي از بخـش        بـه . دقت مـورد بررسـي قـرار گيـرد          گيرند، به   شكل مي 

بر گوينده، شنونده     كاربردشناسي نقش شنونده در تعبير كلام است؛ زيرا كاربرد زبان علاوه          
 در قالـب نظريـة      ماحصل تـلاش ايـشان    . گيرد  عنوان قسمتي از بافت كلامي دربرمي       را هم به  

يافتة اصل ارتباط از اصول چهارگانـة همكـاري           ربط مطرح شد كه در حقيقت شكل توسعه       
است كه به اصول تعـاون شـهرت   ) Grice(پاول گرايس ) cooperative principles(زباني 
  . دارد

  دو مبحـــث نظريـــة معنـــاي ضـــمني    ) 1978(و ) 1967(هـــاي   در ســـال3 گـــرايس
)Theory of implicature (براساس . تر اصل همكاري زباني را مطرح كرد و نظرية پيشرفته

بـودن بـر چهـار        شـود در صـورت ايـدئال        طور مختصر هر كلامي كه منعقد مـي         اين نظريه به  
، شيوة  )Relation(، ارتباط   )Quality(، كيفيت   )Quantity(كميت  : فرض استوار است    پيش
 سـوءتعبير  كه مخاطب دچار بگويد سخن اي به شيوه بايد ؛ بنابراين گوينده)Manner(بيان 

كنـد، بـه انـدازه بگوييـد، بـه          شده توصيه مـي     هاي گفته   فرض  تعاون زباني بر بنياد پيش    . نشود
صحت سخن خويش باور داشته باشيد و فقط آنچه به موضوع مربوط است، كوتاه و روشن                

                                                                                                    
1. Dan Sperber 
2. Dideran Wilson 

و ديگـران در نظريـة خـود بـه مبـاحثي            ) 1892(و فرگـه    ) 1969(، سـرل    )1962( پيش از گـرايس، آسـتين      .3
  . اند گفتار و معنا پرداخته پيرامون كارگفت، پاره
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  ).46: 1975گرايس، (بيان كنيد 
ايـشان  . ظرية گرايس، نظرية ربـط را مطـرح كردنـد         ويلسون و اسپربر بر بنيان بخشي از ن       

اند كه گويندگان صرف رعايت اصـل همكـاري مـرتبط     برخلاف نظر گرايس بر اين عقيده     
هـا وجـود      كنند؛ بلكه ربط، يك ويژگي بالقوه است كه در همـة پديـده              شروع به سخن نمي   

م شـناختي انـسان     عنوان ورودي در سيـست      دارد و هر محرك بيروني يا بازنمون دروني كه به         
هاي   اين موقعيت . هاي خاص به او ربط پيدا كند        ، ممكن است در موقعيت    1شود  پردازش مي 

خاص براي شخص در صورتي پيش خواهد آمد كـه حاصـل پـردازش مؤلـف در بـافتي از                    
: 1995اسـپربر و ويلـسون،   (همراه داشته باشد  هاي موجود، يك تأثير شناختي مثبت به      انگاره

هــاي ارزشــمند و ملموســي اســت كــه در  تــأثير شــناختي مثبــت همــان تفــاوتايــن « ). 260
شـود و بـه سـه روش بـه      هاي جهان اطـرافش ايجـاد مـي      هاي موجود شخص از پديده      انگاره

  : آيد دست مي
 هاي بافتي،  هاي موجود و حصول دلالت تركيب با انگاره .1

 هاي موجود، تقويت انگاره .2

  . هاي موجود رد انگاره .3
 شناختي انسان   تأثيرات شناختي كه از پردازش يك دادة ورودي به سيستم     ترين نوع   مهم

هـاي   دلالـت ). 360: 1401بيـضايي و كـوچكي،      (» هاي بـافتي اسـت      شود، دلالت   حاصل مي 
بافتي اطلاعات جديدي است كه در نتيجة پردازش توأمان بافت و محـرك يـا ورودي كـه                  

ناختي شـنونده يـا خواننـده بـه دسـت      گفتـار اسـت، در سيـستم ش ـ    همان محتواي صريح پاره  
  .آيد مي

 ربـط ميـان گوينـده و شـنونده     حـداكثر  از پيام دارد كه انتظار وجود در نظرية ربط اين

 پيـام  بـافتي  تـوان ايـن ارتبـاط را توسـعه داد بـه اطلاعـات       اينكه چگونه مي. باشد برخوردار

 كمتـر  آن تعبيـر  بـراي  ملاز ذهنـيِ  تلاش باشد پيام بيشتر ربط هرچه در نتيجه. مربوط است

 اين براساس  گفتارش، پاره توليد در گوينده) 1989(و ويلسون  اسپربر گفتة به .بود خواهد

                                                                                                    
هـاي غـزل مولـوي در تـصويرسازي بـر بنيـان رويكـرد فـضاي                   بررسي سازه «اي با عنوان       نگارنده در مقاله   .1

  .از منظري ديگر به اين مسئله نگريسته است» ذهني
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 ممكـن،  تعبيـرِ  اولـين  بـه  افتني دست با نظر منطقي از كننده دريافت كه كند فرض عمل مي

جم، (د گير مي ناديده را ديگر هاي همة جايگزين و كند مي محدود را خود پردازشي تلاشِ
  ). 97: 2000 به نقل از گالينانس،62: 1400

اي اسـت كـه در درك          انسان به گونـه    ي شناخت ة شبك لسونيبراساس استدلال اسپربر و و    
 تفـسير از يـك گفتـه همـاني     نيپـس بهتـر  .  استي عناصر ارتباطياي جو ي اطلاعات يها  داده

 حـال   نيباشـد و در ع ـ     يبودن متغيرهاي ديگر، نيازمند تلاش كمتر       است كه با فرض يكسان    
 بـه  دني رس ـ ي برا لسونياسپربر و و  ). 94: 2002( بگذارد   خاطببيشترين تأثير شناختي را بر م     

  . كنند ي ارتباط مطرح مندي در فرا»يروش فهم اكتشاف« را با عنوان ياهي هدف فرضنيا
دهـد ايـن      اي كه نظرية ربط در تفسير متن به روش فهم اكتشافي به آن اهميـت مـي                  نكته

به عبارتي هيچ تفاوتي بين تفسير جمـلات     . شوند  ست كه همة متون به يك روش تفسير مي        ا
. ساده و بدون صور خيال و جملاتي كه صور خيال در آن به كار رفته اسـت، وجـود نـدارد                    

درنظرگرفتن مقـدماتي   «شوند؛ يعني با      گفتارها به روشي مشابه تفسير مي       همة جملات و پاره   
عنـوان   هـاي بـافتي و حـصول يـك سـري نتـايج بـه           يب آن بـا انگـاره     عنوان ورودي و ترك     به

هـا    صورت منطقي از آن مقدمات قابـل اسـتنباط هـستند يـا لااقـل توسـط آن                   خروجي كه به  
  ).3: 2008ويلسون و كارستون، (» اند تضمين شده

  : براي تفسير متن به روش اكتشافي بررسي سه مورد زير لازم است
 ،)explicit utterance content(فتار گ ساخت محتواي صريح پاره .1

 ،)contextual assumption(هاي بافتي  تدارك انگاره .2

 . هاي بافتي و ساير تأثيرات شناختي ازجمله تلويحات استنتاج دلالت .3

 مـدام  كنـد،  مي استفاده گفتار پاره تفسير در ربط بر مبتني اكتشافي از فهم كه اي شنونده

 بعـضي  كنـد،  مـي  اعمـال  آن در تغييراتي كند، مي بررسي را ذكرشده تفسيري تمام مراحل

 تفـسيري  اولـين  در و كند مي امتحان را بافتي متفاوتي هاي انگاره نمايد، مي تعديل را موارد

 را انتظـارات ربـط   و دهـد  نتيجـه  را شـناختي  تـأثيرات  سـاير  يـا  كافي بافتي هاي دلالت كه

بـه نقـل از بيـضايي و     234: 1995 اسـپربر و ويلـسون،  (» شـود  مـي  متوقـف  سـازد،  بـرآورده 
  ).362: 1401كوچكي، 

به دو ديدگاه در مورد معني واژه اشاره دارد؛ ديدگاه نخست معني            ) 35: 1392( صفوي  
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انگـارد؛   شناسي را از كاربردشناسي جـدا مـي   داند و معني جمله را از معني گوينده متمايز مي    
.  وابسته برخوردار اسـت    يي معني بافت   نامحدود ةديدگاه دوم معتقد است هر واژه از مجموع       

 و به همـين     داند ي م يكي معني جمله و معني مراد گوينده را         ي نگرش بافت  دليل اين ديدگاه به  
در شكل افراطيِ ايـن نگـرش       .  قائل نيست  يزيشناسي و كاربردشناسي تما     دليل نيز بين معني   

  . شود گفتار تعيين مي ه معني نيست و مفهومش تنها در پارةدوم، واژه اساساً دربرگيرند
 ادراك ي براي بدان وابسته باشد چالشاي از بافت مستقل باشد ي معن نكهي بسته به ا   نيبنابرا

 در ارتبـاط    يهـاي كـاربرد      كه با تبيين چگـونگي تغييـر معنـي در بافـت            شود ي م جادي ا يمعن
 يا  گونـه  هـاي مختلـف بـه       ها از معنـي بافـت بنيـاد برخوردارنـد و در بافـت               است؛ يعني واژه  

انـد در   تـأثير بافـت پديـد آمـده        البته معاني جديد واژگان كـه تحـت       . شوند  يمتفاوت تعبير م  
 نيبـر هم ـ  . شوند ي و در موارد مشابه به كار گرفته م        شوند ي م رهي ذخ شوراني گو ي زبان ةحافظ

در . گويـد    شعاعي معنا سخن مي    ةجاي معنا از شبك      نيز به  يشناخت يشناس  اساس است كه زبان   
در . شـود    اصلي يا مركزي به نام معنـاي مركـزي تـصور مـي             ةمونانگاره براي معنا يك ن    اين  

اي داراي يك معناي اوليـه و كـانوني     اي از معاني وجود دارد كه در آن هر واژه           نتيجه شبكه 
هـاي گونـاگون، دسـتخوش گـسترش          است كه با گذشت زمان و بر اثر كاربرد آن در بافت           

  )2: 1395 ان،رگي و ديبامشاد(پذيرد  اي را مي ازهشود و معناهاي ت معنايي مي
اي را در  نامـه  هـاي دانـش   از داده اي مجموعـه  گويـشور  همچنين براساس نظرية ربط هر

هـاي شخـصي وي در ذهـنش          حافظة بلندمدت خود ذخيره دارد كه بر بنيان دانش و تجربـه           
 بـا  را آن ز ثانيـه كنـد، در كـسري ا   مـي  دريافـت  را پيـامي  كه انباشت شده است و هنگامي

 و گوينـده . كنـد  را درك گوينـده  پيـام  تـا بتوانـد   كنـد  ارزيابي مي خود اي اطلاعات زمينه
 در عمليات انتقال پيـام بـا   را همكاري بيشترين تا به شكلي ناملموس كنند مي تلاش شنونده

 لاشافزايش ت با شنونده نشود، آشكار پيام ظاهر حال اگر معناي ضمني از. باشند داشته هم

شــناختي و   اســپربر و ويلــسون بافــت را ســاختاري روان.كنــد مــي اســتنباط را پيــام ذهنـي 
 انـد كـه نيروهـاي    كـرده  توصـيف  جهـان  دربـارة  شـنونده  هـاي  فـرض  پـيش  از اي مجموعه

 رو اطلاعـات  ؛ ازاين)15: 1986اسپربر و ويلسون، (گذارد  بر آن اثر مي بيرون اي از محركه

 دانـش  وسـيع  گـسترة  ميـان  از تـا  كنـد  مي كمك شنونده به اردد تكيه فرهنگ بر كه بافتي

زمـان   بـه ربـط بهينـه دسـت يابـد و هـم       تـا  كنـد  انتخاب را گزينه ترين مناسب خود، تجربي
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  . شود كوشش ذهني وي متوقف مي
  

  بحث و بررسي
هاي بافتي نيـز بـر كـشف معنـا            هاي ادراكي، دلالت    زمان با درون داده      ربط هم  ةبر بنياد نظري  

 دريافتي اين كه پيامي به تمامي فهم شود، لازم است اطلاعات رگذار است؛ بنابراين براياث

اي مدون از تجربيـات در   صورت مجموعه كه به شنونده زبانيِ و فرهنگي اجتماعي، بافت با
بـراي مثـال گويـشوران    (زبـاني   پـس صـرف هـم   . داشته باشد ذهن وي انباشته است، ارتباط

  . سوي معنا رهنمون شود  را بهتواند فرد نمي) فارسي
كوشد تا از  در اين پژوهش بر سر اهميت عشق در متون عرفاني نزاعي وجود ندارد و مي

بودن معنـا اذعـان دارد؛ البتـه نـه      نگري فاصله بگيرد و به چندبعدي       سونگري يا حتي كل     يك
تـوان هـر      يگونه كه در نظر بارت و فوكو معنا به تمامي متكثر است و با مرگ مؤلـف م ـ                   آن

مثابـة   تصور متن بـه ) 159: 1393(به تعبير مارتين اسكيلئوس . معنايي را از متون دريافت كرد 
هاي واژگاني    توان زنجيره   گرچه مي . پايان براي خواننده اوهامي بيش نيست       فوران معناي بي  

اشـد،  تواند هر معنايي داشـته ب  با چند معناي متفاوت را در نظر گرفت، تصور اين كه متن مي  
وي نظرگـاه بـارت و      .  نيست  هم  ايستا و مطلق   اي  پديده ،فهمناممكن است و از سويي ديگر       

   .كند فوكو را دربارة معنا كه هرچه بيشتر باشد بهتر است به تمامي رد مي
متون عرفاني اساساً ساختاري انتزاعي، تلويحي و غير صريح دارند و عشق در شمار ايـن                

هـاي بـافتي و سـاير تـأثيرات شـناختي             نظرية ربط، استنتاج دلالت   با استناد به    . مقولات است 
در تبيـين معنـاي عـشق ضـروري بـه نظـر       ) مـتن عرفـاني  (ازجمله تلويحات موجـود در پيـام     

درپـي محتـواي صـريح و          پـي  وبرگـشت   رفـت محصول خروجي تفسير كه در اثـر        . رسد  مي
. افتي و تلويحـات هـستند  هـاي ب ـ   شود، همان دلالـت     اي و بافت حاصل مي      اطلاعات دانشنامه 

شاعر يا نويسندة متن عرفاني درصدد است كه مخاطبش اين دلالت بافتي را از متن برداشت                
اي خود، متن را به    هاي ادراكي و دانشنامه     رو در محدودة ترجيحات و نيز توانايي        كند، ازاين 

ارات ربط را كند كه مخاطب با طي مراحل تفسير آن را برداشت كند و انتظ شكلي توليد مي
جـاي اسـتنباط    برآورده سازد، اما اين امكان وجود دارد كه در آن سوي تفـسير مخاطـب بـه         

گفتار، چند تلويح ضـعيف را برداشـت          يك دلالت بافتي يا تلويح قوي در انتهاي تفسير پاره         



  145 / 1403، تابستان 37، شماره 16فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 
 

همين امـر   . كند كه انتظارات او را از ربط برآورده ساخته و تكاپوي ذهني وي متوقف شود              
هايي چون نرگس، نگار، معشوق يـا حتـي اشـاره     شود درك و دريافت فرد از واژه      يسبب م 

در ادبيات عرفاني نظم و نثر از خوانـشي         ... با ضمير سوم شخص به چشم، طره، كمان ابرو و         
  . همراه داشته باشد به خوانش ديگر تفسيرهاي متفاوتي را به

هـاي تلـويحي در       كشف دلالت  روشنگر اهميت    تواند يمدو بيت زير از حافظ و سعدي        
  :كلام باشد

              خون عاشق به قدح گر بخورد نوشش باددارش مردمنرگس مست نوازش كن 
  )72: 1362حافظ،                                                                                                   (

   ه مياني داردـــــ     ورنه معلوم نگشتي ك  بندد يمحجت آن است كه گاهي كمري 
  )130: 1342سعدي،                                                                                             (

خوانندة اين دو بيت با فضاي ذهني و فكري خاص خود به مدد قـواي تخيـل بـه تفـسير                     
هاي درون شعر  سو نشانه ك دوگانة عشق معتقد باشيم از يكنظر به اينكه به تفكي. پردازد مي

شود و از ديگر سو نابسامدي زبان عرفان در انتقال  سمت معشوق زميني رهنمون مي     وي را به  
سمت  صورت ضمني، وي را به مفهوم و لزوم استفاده از واژگاني از قلمرو زندگي روزمره به     

يك برداشـت درسـتي از مـتن        وان گفت كدام  ت  حال، آيا مي  . كند  حقيقت متعالي هدايت مي   
  است؟

مخاطـب در نـوع و ميـزان        ) به تعبير ويلسون تلويحات ضعيف     (دست  نيازادر تلويحاتي   
طبـق  . استنباط تلويحات آزادي عمل دارد و مسئوليت نتايج تفسير بـر عهـدة او خواهـد بـود      

و از اصـل ربـط بهينـه و         اند كه انتظارات ربط را برآورنـد          نظرية ربط فقط تلويحاتي پذيرفته    
  .روش درك اكتشافي پيروي كنند

وضوح شاهد آن هستيم كه در چندين قرنـي كـه پـشت سـر گذاشـتيم، دوگـانگي در                  به
گيـري شـده و    مفهوم عشق كه يك برداشت نادرست از مسئله است تبـديل بـه يـك جهـت          

 بازتوليـد و    اي از ابهام قرار گرفته اسـت؛ يعنـي معنـا دسـتخوش              امروز حقيقت عشق در هاله    
گيرد و محـل     شود كه تفاوت از كجا نشئت مي        حال اين پرسش مطرح مي    . تغيير گشته است  

هـاي   از واژه» عـشق «شناسـان، واژة   از ديد معني«گردد يا به مصداق؟     اشكال به مفهوم باز مي    
هـاي    دار است و معني خـود را در همنـشيني بـا واژه              كه معني  ارجاعي است؛ يعني با اين     غير
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دهـد؛    زبـان ارجـاع نمـي      دهد، ولي به مصداقي در جهـان خـارج از           ر در جمله نشان مي    ديگ
تـوان فهميـد گوينـده بـه      رود كه نمـي  ، اين واژه اغلب در شرايطي به كار ميگريد  عبارت  به

 . )33: 1397نزهت، (» است يا نه  مصداق مشخصي ارجاع داده

 كـه   انـد   برگزيدهو لفظي را     ارندمعناي خاصي را در ذهن د     مسلك    عموماً شاعران عرفان  
اما آنچـه   ، معاني مدنظر را به مخاطب منتقل كندبتواند ظرف مناسبي براي آن مفهوم باشد و  

كننـد كـه ايـن موجـب          گاهي در انتخاب لفظ مناسب، خطا مي       اختلاف است اينكه     سرمنشأ
 بـر   هاوبارهـا بار ايـشان    .شود معناي مغاير با آنچه مقصودشان است بـه شـنونده القـا شـود                مي

انـد و بـه ناچـار بـراي انتقـال تجـارب               نارسابودن واژگان در انتقال معني عشق اذعـان كـرده         
با اين حساب بايد ديـد آيـا الفـاظ بـه كـار گرفتـه شـده        . اند عرفاني از واژگان كمك گرفته   

طور مثال به غزل شمارة       كند؟ به   روشن و واضح است و معناي ديگري را به ذهن متبادر نمي           
پردازيم كـه مثـال نقـضي از ايـن نمونـه اسـت و                 محمد حافظ مي   نيالد  شمس از ديوان    256

هـاي غيـر      هـاي درسـي، در مجـامع علمـي و حتـي نشـست               در كلاس . ابهاماتي را در بردارد   
شود كه بالاخره حافظ عشق زمينـي را تجربـه            تخصصي از متخصصان اين حوزه پرسيده مي      

هـاي خاصـي    مسئله و اقناع مخاطبان البته بـا دشـواري  تبيين اين  . كرده است يا عشق آسماني    
  . كند شود و منشأ تعارض در مباحثات را فراهم مي رو مي روبه

 نــصيحتي كنَُمــت بــشنو و بهانــه مگيــر    
ــلِ ز ــان رويِ وصـ ــي جوانـ ــردار تَمتُّعـ  بـ

 بجـوي  عاشـقان  پـيشِ  جهـان  دو هـر  نعَيمِ
 خـواهم   معاشري خوش و رودي بساز مـي      

 نوشَـم مـي و گنَُـه نكـنم        بر آن سـرَم كـه نَ      
 حـضورِ مـا كردنــد   چـو قـسمت ازلـي بــي   

 چو لاله در قَدحم ريز ساقيا مـي و مـشك   
ــاقي   بيــــار ســــاغرِ در خوشــــاب اي ســ
 به عزمِ توبـه نهـادم قـدح ز كـف صـدبار            
 مـــي دوســـاله و محبـــوبِ چـــارده ســـاله

ــد ــا ةدل رمي ــه را م ــيش ك ــي پ ــرد؟ م  گي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هــر آنچــه ناصــحِ مــشفْق بگويــدت بپــذير
 پيـر  عـالمَِ  مكـرِ  اسـت  عمر كمينگه در كه
 كثيـر  عطـايِ  آن و است قليل متاعِ اين كه

 زيـر  و بـم  ةكه درد خويش بگـويم بـه نال ـ       
ــود تقـــدير  ــدبيرِ مـــن شَـ  اگـــر موافـــقِ تـ
 گر اندكي نه به وفِقِ رضاست خرده مگيـر     

 رود ز ضــمير مــيكــه نقــشِ خــالِ نگــارم ن
ــر     ــين و بمي ــفي بب ــرَمِ آص ــو كَ ــسود گ  ح

ــم  ــي كرش ــاقي ةول ــي س ــد نم ــصير كنَُ  تق
 همين بس است مرا صحبت صغير و كَبيـر        
ــر   ــسته از زنجي ــونِ خ ــه مجن ــد ب ــر دهي  خب
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  رـيـه تـند بـَت زنـمان ابرويـكه ساقيان ك    گو حافظـگه مـحديث توبه در اين بزم
  ) 173: 1362حافظ،                                (                                                                 

  
مـدت   ها را از حافظة طولاني ها است كه فرد آن    اي از انگاره     هر بافتي مجموعه   ازآنجاكه

كـشد، در گـام نخـست لازم اسـت      مدت و فضاي ادراكـي خـود بيـرون مـي      يا حافظة كوتاه  
نصيحت، ناصح مشفق، نعيم،  مانند هايي انگاره. هاي موجود در بافت غزل روشن شود   انگاره

كـه يـك شـبكة معنـايي        متاع قليل، عطـاي كثيـر، گنـه، تقـدير، قـسمت ازلـي، رضـا، توبـه                   
 روي جوانـان، عاشـقان، معاشـري        هـاي   انگـاره  دسـتة ديگـر    و   كند  بنيان را تداعي مي     مذهب

 سـاقي، مـي   مةخوش، رودي بساز، قدح، ساقي، مي، نقش خـال نگـار، سـاغر، قـدح، كرش ـ     
 شـبكة معنـايي رنـد       ابـرو  ، بزمگـه و سـاقيان كمـان         اله، محبوب چارده سـاله، دل رميـده       س  دو

 تقابـل دو    كـه برخاسـته از    دو طيـف واژگـاني      ترتيب    بدين كشد؛  پيشه را به تصوير مي      عاشق
خوانندة مـتن در مقـام شـنونده بـا توجـه بـه سـازمان حافظـة               . شود  ، ديده مي  بيني است   جهان

عنوان   كند تا بتواند به پيام شاعر به        ني خود انتخاب بافت را محدود مي      اي و بافتار ذه     دانشنامه
  ). 92: 1994اسپربر و ويلسون، (گوينده دست يابد 

اگر عشق  . معناي اين غزل با توجه به دال مركزي آن دستخوش تغيير و دگرديسي است             
، »وي جوانان وصل ر «هاي موجود در غزل مانند        را دال مركزي اين غزل قلمداد كنيم انگاره       

» ابـرو  كمـان ساقي » «محبوب چارده ساله«و  » ساله  دومي  «،  »كرشمة ساقي «،  »معاشري خوش «
همراه دارد كه هر يك در صدد شرح ابيـات   اي را با خود به    هاي بافتي حداقل دوگانه     دلالت

 هـستند و اگـر      دست  نيازاو عواملي ديگر    ) خواننده(هاي ذهني شارح      بر بنيان قوانين و داده    

  شبكة تقابلي 
 هاي غزل  انگاره
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شنو در وادي مذهب باشد معناي ديگري         گو و نصيحت    پرسش و پاسخي ميان يك نصيحت     
  .كند به ذهن خطور مي

بنابراين در اين غزل يا موارد مشابه با آن شـبكة واژگـاني يـك گـروه در بافتـار خـاص                      
. شـود   كلـي بـه عقـب رانـده مـي           دهـد و بـه      معنايي خود به نفع گروه مقابل تغيير ماهيت مـي         

 و گـردد كـه روشـي بـراي حفـظ      راني مطرح مي سازي و حاشيه  بحث برجستهاينجاست كه
اي كه نه فقط در مقولـة عـشق، بلكـه در     است؛ مسئله سلطة گفتماني دوام و قدرت استمرار
يابد؛ بنابراين در  شناسي و امر سياسي و جز آن نيز كاربرد مي هاي متعددي چون جامعه حوزه

دت بر نوع برداشت و تغييرات معنايي آن مؤثر اسـت و در             ش  اين ميان ايدئولوژي خواننده به    
كند معناي مكشوفش را براي خوانندگان ديگر بـه اثبـات رسـاند و                بسياري موارد تلاش مي   

 آن مـدلول  كـه  است شناور از اين منظر عشق يك دال. ي نقض كندكل بهمعناي ديگري را 

اي كـه بـا ايـن غـزل مواجـه       ننـده دارد؛ خوا متعـدد  هاي است و مدلول غيرثابت و نيز شناور
معناسـازي و   نظـام  لـذا افـراد متناسـب بـا    . پـردازد  هاي موجود مي شود به پردازش انگاره مي
اين مـسئله نتيجـة يـك    . كنند را فهم و تفسير عشق سعي دارند  ظرفيت انديشگي خودقدر به

هـاي   گـاره عنـوان دسـتاورد پـردازش مؤلـف در بـافتي از ان             تأثير شناختي مثبت است كـه بـه       
شود كه در  هاي بافتي مي موجود براي انتقال پيام به مخاطب قابل ذكر است و منجربه دلالت     

گفتـار اسـت،      كه همان محتواي صريح پاره    ) ورودي(نتيجة پردازش توأمان بافت و محرك       
  . آيد در سيستم شناختي شنونده يا خواننده به دست مي

در امـر   و   در انتقـال پيـام    ) مخاطب( و خواننده    بر بنياد نظرية ربط دو مؤلفة اساسي شاعر       
شود كه بـا توجـه بـه دوگـانگي نظـام              ي دارند، اين پرسش مطرح مي     شايان توجه نقش  فهم  

واژگاني و معنايي در غزل فوق، ميان حافظ و مخاطبـانش يـك ارتبـاط خـوب و موفـق در                     
افظ شيرازي كه   انتقال پيام صورت گرفته است؟ به خاطر داشته باشيم كه در سنت شعري ح             

 و نـادر    دورازذهـن هاي عارفانه و عاشقانه است اين قبيل تقابلات چنـدان             پشتوانة آن انديشه  
بر بنياد نظرية ربط لازمة يك ارتباط اثرگذار، وضوح پيام است و با توجه به عوامل                . 1نيست
زم شده به مخاطب از وضـوح لا        هاي موجود در غزل مذكور معناي منتقل        متني و نشانه    درون

                                                                                                    
 )1397 شفيعي كدكني،. نك(براي آگاهي بيشتر  .1
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  .اند ي يكديگر ايستادهرودرروبرخوردار نيست، خوانندگان در برداشت از متن در دو قطب 
هاي معنـايي     ي را در شبكه   دوقطباز سوي ديگر شايد بتوان گفت حافظ تعمداً اين تقابل           

غزل ايجاد كرده است تا از طريق سياليت بافتي هم انتقال پيام و هـم دريافـت آن بـه تعويـق                 
هاي عرفـاني     وضوح قابل مشاهده است، تجربه      اي كه در ساير آثار عرفاني نيز به         مسئله. بيفتد

گيـري از واژگـان       دليل نارسايي در بيان و گفتار و ضرورت بهـره           و مكشوفات متافيزيكي به   
 كرده و حـضور مخاطـب در تفـسير مـتن پررنـگ              رنگ  كمملموس و آشنا نقش گوينده را       

رفـاني بـا ابهـام معنـايي توأمـان اسـت و عـارف از                وقتي اصل عشق در يك مـتن ع       . شود  مي
ي پيام را به مخاطب منتقل درست بهتواند بر بنياد اصل ربط بهينه  ادراك آن ناتوان، چگونه مي   

كند و هر اندازه بگويد از انتقال پيام ناتوان هستم ممكن است بـر برخـي از خواننـدگان كـه              
سـواي ايـن مـسئله    . دنبال كشف رابطه باشـند  فضاي ذهني متفاوتي دارند اثر نكند و ايشان به 

پردازنـد و ايـن       كردن صورت مسئله به بازخواني يـك مـتن مـي            برخي به قصد انكار و پاك     
صـورت   اش را بـه  شـاعر معـاني ذهنـي   . گـردد  خود سبب توليد معاني جديد خودخواسته مي    

اطب اسـت كـه بـا        اين مخ  پس  نيازاكند؛    اي بيان مي    هاي دانشنامه   تلويحي و در قالب انگاره    
ها  پردازد و بسته به آن هاي عرضه شده در غزل مي گفته به پردازش داده  توجه به عوامل پيش   

حـال ايـن امكـان      . تلويحات قوي يا ضعيف را فهم كند و به معناي اكتشافي از متن پي ببـرد               
دارد اي و قراردادي نگاه       وجود دارد كه فهم او از تلويحات ضعيف، او را در سطح دانشنامه            

 .يا اينكه به كشفي فراتر دست يابد

طـور مـشخص بـه بافـت          شود، به    اينكه چه عواملي سبب تغيير نگرش به معناي عشق مي         
در دورة مدرن نگرش به پديدة عشق تغييرات معنايي وسيعي          . گردد  پيرامون مخاطب باز مي   

. زل يافتـه اسـت    داشته و حتي بر بنيان قراردادهاي ذهني جامعـة انـساني در برخـي مـوارد تن ـ                
پويا و منعطف دارند و حامـل معنـايي    ماهيتي ها واژه كه كند تأكيد مي) 181: 1990 (نرليش

هاي گفتاري آن  جامعه و در چارچوب يك فرهنگي در بستر رو ثابت و نهايي نيستند؛ ازاين
تكثـر  . كنـد   ها را شنونده در بافـت زبـاني تعيـين مـي             داري واژه   پس دامنة معني  . يابند  معنا مي 

ويژه در دوران معاصر برخاسته از چنين نگرشي اسـت، چـرا كـه سـاختارهاي            معناي عشق به  
رو شده است و هويت انـسان         شناختي و بستر فرهنگي جامعه با تغييرات معناداري روبه          جامعه

ي دريـافتني اسـت انـس و    جزئمدرن با واقعيات ملموس پيرامون عشق و اتباع آن كه با عقل  
 .اردالفت بيشتري د
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بندي دوگانة كلاسيك كـه عـشق را از يـك منظـر بـه حقيقـي و                    شايد بتوان گفت دسته   
كند، با توجه به نظرية ربط خالي از          مجازي و از منظري ديگر به زميني و آسماني تقسيم مي          

پافـشاري بـر    . اشكال نباشد و لازم است در بازخواني متون عرفاني به اين مسئله توجـه كـرد               
هـاي    ي و نهايي براي عشق بـه نـوعي در تعـارض بـا آمـوزه               بعد  تكنايي  تعريف و تثبيت مع   

ورزد كه    بر لزوم وحدانيت معشوق تأكيد مي     » مبحث وحدت در عين كثرت    «: عرفاني است 
تـوان    از منظر گفتماني چگونه مـي     . كند  به خودي خود راه عشق را از هرگونه هوس مبرا مي          

تقـسيم  . گونـه بهـره بـرد       اي صلح   آميز و رويه   ي مسالمت ستيز  همها از يك      ميان اين برداشت  
ي دامن ـ  پاكتواند به مسئلة قداست و        گرايانه مي   عشق به زميني و آسماني در يك نگاه تقليل        

زني   اين واپس .  دامن كبريايي عشق از اين معني بري است        آنكه  حالعشق خدشه وارد كند؛     
ب مغفــول مانــدن معنــايي از ســوي دو گفتمــان عــشق حقيقــي و مجــازي در روســاخت ســب

  .كاركردهاي معنايي زيرساختي عشق گشته است
 و واقعيـت  كنـد  مـي  تلاش معنا تثبيت سر بر نزاع در از سوي ديگر نظام گفتماني عشق

 خـود  بـه  مخـتص  و متفـاوت  اي گونـه  را رابطـة اجتمـاعي   بـراي  مناسب و پذيرفتني اصول

 هـاي مختلـف   هويـت  كـه  شـوند  مـي  پيـدا  زماني اجتماعي هاي سازي غيريت «.كند تعريف

يـك دانـش مـشترك     كه است بديهي). 76: 1387سلطاني، (» كنند طرد و نفي را همديگر
 وگيرنده است و اين دانش مشترك و تجربة شخصي در بـستر  فرض ارتباطي فرستنده پيش

اين مهم را ناديده گرفت كه توان  ميناي دارد و  هر فهمي دامنهشود، اما  پديدار مي فرهنگ
 خواننـده ؛ ه باشـد هاي مختلف، فهم مختلفـي از مـتن داشـت      در موقعيت ت يك فرد    ممكن اس 
ــاس  ــاتبراس ــردي آن ــي  ف ــتن درك م ــي را از يــك م ــاني مختلف ــد؛  ، مع ــان  كن ــن مي در اي

اي در فهـم متـون        كننـده   نقـش تعيـين    خواننده انتظارات و ذهنيت     ها،  فهم  ، پيش ها فرض پيش
 عصر حاضر و در راستاي تبيين نظريـة ربـط و            فرض در   براي تأييد يا ردشدن اين پيش     . دارد

از سن  ) زن و مرد  (نامه ميان افراد      كاربست آن در انگارة عشق، تعداد يكصد و پنجاه پرسش         
دانـشگاه، شـركت، اعـضاي      (هـاي مختلـف       هاي متفاوت با شاخـصه       سال در مكان   75 تا   18

 و ويلسون عوامل بـافتي     فرض كه طبق نظر اسپربر      با اين پيش  . توزيع شده است  ...) خانواده و 
تحصيلات بر فهـم و   سن و اعتقادي خانواده، تربيت گويش، اجتماعي، طبقه مانند جنسيت،
  . گذارد از مفهوم عشق اثر مي)  شنونده-خواننده(برداشت فرد 
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كاملاً مخـالفم،  ( حاوي شش سؤال است كه براي پاسخ به آن پنج گزينه            نامه  پرسشاين  
طراحي شـش سـؤال     . در نظر گرفته شده است    ) فقم، كاملاً موافقم  مخالفم، نظري ندارد، موا   

ها و مطالعات علمي نگارنده از خلال متون عرفاني و دانشگاهي صورت گرفتـه          از گذر يافته  
بررسـي و بـه شـكل جـدول        2هـاي آمـاري      با استفاده از آزمـون     نامه  پرسش نتيجة اين    1.است

  : ده استترسيم شده و در متن مقاله فقط دو جدول قيد ش
ــه شــش ســؤال   ــراي ســنجش پاســخ افــراد ب دار   از آزمــون رتبــة علامــتنامــه پرســشب

به سطح مياني نظري نـدارم سـنجيده شـده            هاي افراد نسبت    ويلكاكسون استفاده شده و پاسخ    
دار است و   تعداد موافقان از مخالفان بيشتر و معني    4 و   2نتيجه اينكه در پاسخ به سؤال       . است

تعداد افراد موافق و مخالف . بر عكس تعداد مخالفان از موافقان بيشتر است    6پاسخ به سؤال    
 . اختلاف معناداري ندارد5 و 3و 1در پاسخ به سؤالات 

  

  هاي افراد به سؤالات سنجش پاسخ. 1جدول

تعداد  سؤال
  موافق

تعداد 
  مخالف

تعداد 
  نظر بي

آماره 
  نتيجه مقدار- p  آزمون

موافقان و مخالفان تعداد   411/0 -823/0  32  58  59 1
  .دار ندارد اختلاف معني

تعداد موافقان از مخالفان  >001/0 -763/8  15  9  125  2
  .دار است بيشتر و معني

تعداد موافقان و مخالفان   109/0 -602/1  31  76  42  3
  .دار ندارد اختلاف معني

تعداد موافقان از مخالفان  >001/0  -184/8  33  9  106  4
  .تدار اس بيشتر و معني

 مخالفان و موافقانتعداد   233/0 -193/1  11  77  61  5
  .دار ندارد اختلاف معني

 موافقان از مخالفانتعداد  >001/0 -286/10  10  137  2  6
  .دار است بيشتر و معني

                                                                                                    
 . ها در صفحة پيوست مقاله آمده است پرسش .1

كتـر محمـد بلبليـان قاليبـاف عـضو هيـأت علمـي گـروه آمـار دانـشگاه حكـيم            از راهنمايي جناب آقاي د     .2
 .هاي آماري سپاسگزارم سبزواري جهت تحليل
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 از آزمـون ناپـارامتري   نامه پرسشبراي بررسي تأثير جنسيت بر پاسخ افراد به شش سؤال       
هاي افراد در دو جنس با يكديگر مقايسه شده كه نتيجة ايـن   ويتني استفاده شده و پاسخ  -من

 بيشتر از مردان با موضوع موافق هستند و         2دهد زنان فقط در پاسخ به سؤال          آزمون نشان مي  
  .خورد هاي زنان و مردان اختلاف معناداري به چشم مي ميان پاسخ

خ افـراد بـه شـش    ويتني براي بررسي تأثير دين و مـذهب بـر پاس ـ       -آزمون ناپارامتري من  
هاي افراد در دو گروه با يكـديگر مقايـسه شـده           به كار گرفته شده و پاسخ      نامه  پرسشسؤال  
نتيجة اين آزمون گوياي اين مطلب است كه در پاسـخ بـه سـؤال اول، دوم و چهـارم                    . است

دار   افراد مذهبي بيشتر از افراد غيرمذهبي با اين موضوع موافق هستند و ايـن اخـتلاف معنـي                 
دهد، مذهب اخـتلاف معنـاداري را در           نشان مي  6 و   5و  3ها در سؤالات      بررسي پاسخ . تاس

  .ها ايجاد نكرده است پاسخ
 از آزمـون  نامـه  پرسـش براي بررسـي تـأثير تحـصيلات بـر پاسـخ افـراد بـه شـش سـؤال             

هاي افراد در سطوح مختلف تحصيلي بـا          واليس استفاده شده و پاسخ    -ناپارامتري كروسكال 
 در برخي سطوح تحصيلي تعداد مشاهدات بسيار كـم          ازآنجاكهقايسه شده است،    يكديگر م 

است برخي سطوح با يكديگر ادغام شده و تحصيلات افراد در سه سطح مدنظر قرار گرفتـه        
هاي دريافت شدة آن سطوح تحصيلي تفـاوتي    شده و پاسخ    ة طراحي نام  پرسشبر بنياد   . است

  .رده استبه عشق ايجاد نك در ديدگاه فرد نسبت
واليس براي بازكاوي تأثير وضعيت اقتصادي بـر پاسـخ        -از آزمون ناپارامتري كروسكال   

هـاي افـراد در سـه گـروه بـا يكـديگر                استفاده شـده و پاسـخ      نامه  پرسشافراد به شش سؤال     
سـطح پـايين،    (فرض نگارنـده، وضـعيت سـه گـروه معيـشتي              رغم پيش   به. مقايسه شده است  

ة حاضـر   نام ـ  پرسـش رك و دريافت از عشق و پاسخ به سـؤالات           در د ) سطح متوسط و مرفه   
  .تمايز معناداري ندارد

 از آزمـون  نامـه  پرسـش هـا بـه شـش سـؤال      براي بررسي تأثير گويش افراد بـر پاسـخ آن    
هاي افراد در دو جنس بـا يكـديگر مقايـسه شـده               ويتني استفاده شده و پاسخ    -ناپارامتري من 

هاي تركي، كردي و      هاي مورد مطالعه تعداد افراد با گويش       با توجه به اينكه در نمونه     . است
نتيجـه  . ايم  عنوان گويش غيرفارسي در يك دسته در نظر گرفته          لري كم است اين افراد را به      

  .اين كه گويش تأثيري بر ديدگاه فردي پيرامون عشق ندارد
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 گـروه   5 را در    ، افراد نامه  پرسشها به شش سؤال       براي مطالعة تأثير سن افراد بر پاسخ آن       
نتيجـة ايـن    . واليس استفاده شده است   -سني در نظر گرفته و از آزمون ناپارامتري كروسكال        

همان گونه كه مشهود است نوعي نوسان كاهشي        . آزمون در جدول زير گزارش شده است      
شود كه مخاطب را بـه        هاي مختلف زندگي افراد در مسئلة عشق ديده مي          و افزايشي در دهه   

 .دارد تأمل وامي

  گويي به سؤالات بر مبناي سن پاسخ. 2جدول

ميانگين  تعداد  گروه سني سؤال
  ها رتبه

آمار 
  آزمون

p -
  نتيجه  مقدار

كمتر يا 
 20مساوي 
  سال

42  64/63 

 30 تا 20
  88/66 46  سال

 40 تا 30
  46/78 23  سال

 50 تا 40
  67/95  24  سال

1 

 50بيشتر از 
  50/73  10  سال

165/11025/0 

 با افزايش سن پاسخ افراد به اين
يابد و در گروه   افزايش ميسؤال

 سال به حداكثر 50 تا 40سني 
روه سني بيشتر رسد، اما در گ مي
 سال با كاهش همراه است 50از 

  .باشد دار مي و اين اختلاف معني

كمتر يا 
 20مساوي 
  سال

42  37/71  

 30 تا 20
  20/64  46  سال

 40 تا 30
  80/80  23  سال

2  

 50 تا 40
  38/90  24  سال

284/10036/0 
ا  سال ب30 تا 20از گروه سني 

 افزايش سن پاسخ افراد به اين
يابد و در گروه   افزايش ميسؤال

 سال به حداكثر 50 تا 40سني 
رسد، اما در گروه سني بيشتر  مي
 سال با كاهش همراه است 50از 

  .باشد دار مي و اين اختلاف معني



 بهنام / ...عرفاني  نبازخواني متو در معناشناسي عشق / 154

ميانگين  تعداد  گروه سني سؤال
  ها رتبه

آمار 
  آزمون

p -
  نتيجه  مقدار

 50بيشتر از 
  70/60  10  سال

كمتر يا 
 20مساوي 
  سال

42  99/65  

 30 تا 20
  62/69  46  سال

 40 تا 30
 26/102  23  سال

 50 تا 40
  69/61  24  سال

3  

 50بيشتر از 
  85/77  10  سال

724/15003/0 

 با افزايش سن پاسخ افراد به اين
يابد و در گروه   افزايش ميسؤال

 سال به حداكثر 40 تا 30سني 
 تا 40رسد، اما در گروه سني  مي

 سال افت شديد دارد و در 50
 سال 50گروه سني بيشتر از 

افزايشي دارد و اين مجدد روند 
  .باشد دار مي اختلاف معني

كمتر يا 
 20مساوي 
  سال

42  64/62  

 30 تا 20
  95/68  46  سال

 40 تا 30
  17/82  23  سال

 50 تا 40
 48/87  23  سال

4  

 50بيشتر از 
  55/73  10  سال

301/8  081/0 
ي ها گروهبين ديدگاه افراد در 

ي دار سني متفاوت اختلاف معني
  .وجود ندارد

5  
كمتر يا 

 20مساوي 
  سال

42  45/61  759/12013/0 
با افزايش سن پاسخ افراد به اين 

يابد و در گروه  سؤال افزايش مي
ثر  سال به حداك40 تا 30سني 
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ميانگين  تعداد  گروه سني سؤال
  ها رتبه

آمار 
  آزمون

p -
  نتيجه  مقدار

 30 تا 20
  97/65  46  سال

 40 تا 30
  00/92  23  سال

 50 تا 40
  27/86  24  سال

 50بيشتر از 
  30/78  10  سال

رسد، و در دو گروه سني بعد  مي
روند كاهشي دارد و اين اختلاف 

  .استدار  معني

كمتر يا 
 20مساوي 
  سال

42  60/79  

 30 تا 20
  25/68  46  سال

 40 تا 30
  52/70  23  سال

 50 تا 40
  48/66  24  سال

6  

 50بيشتر از 
  50/88  10  سال

004/5 287/0 
ي ها گروهبين ديدگاه افراد در 

داري  سني متفاوت اختلاف معني
  .وجود ندارد

      
شده باورهـاي مـذهبي، سـن و جنـسيت بـر نگـرش                در مجموع از ميان متغيرهاي بررسي     

سـاير  . ذار بوده و نحوة مواجهـه بـا آن را دگرگـون كـرده اسـت               افراد به مقولة عشق تأثيرگ    
  . عوامل اختلاف معناداري را در برداشت افراد ايجاد نكرده است
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  گيري نتيجه
كاربست نظرية ربط در متن عرفاني نشان داد كه فرايند ادراك و فهم پيام توسط خواننده از       

هـاي   گفتارهـا يـا انگـاره     بررسـي پـاره   پذيرد و نيازمند    يك مسير كاملاً استنباطي صورت مي     
هـايي    فـرض   شـود كـه پـيش       از گذر اين مقدمات نتايجي حاصـل مـي        . موجود در متن است   

هـاي متنـي      سنجي انگاره   هم.  گيرد  را در بر مي   ) شاعر يا نويسنده   (دربارة معناي پيام گوينده   
 معـاني  براساس نظام بافتي، ادراكـي و محيطـي خواننـده از يكـي بـه ديگـري سـبب كـشف         

شود؛ به بيان ديگر از منظـر مخاطـب، عـشق معنـايي               استنباطي متفاوت از يك متن واحد مي      
هـاي    بيان تجربهازآنجاكهاي متكثر است و   ندارد و اساساً پديدهشده  نييتع  شيازپتجويزي و   

اند با كلمات و عبارات غير ممكن است، پيـام   كه عرفا گفته  متافيزيكي در حوزة عرفان چنان    
صورت تلويحي به مخاطب عرضه شده و  هاي بافتي به ف در قالب نظام متشكل از انگاره  عار

براسـاس نظريـة   . همين مسئله سبب ايجاد تكثرات معنايي بيرون از جهان عرفـان شـده اسـت    
شوند كه خوانندة مـتن بـسته         ربط اين تلويحات طيفي از اشارات قوي و ضعيف را شامل مي           

مدت و نيز بافت ادراكي خـود   هاي حافظة بلندمدت و كوتاه     داشتهاي و     به اطلاعات دانشنامه  
پردازد و هر زمان كه انتظار وي از ربط پيام گوينـده كـافي                ها مي   و موارد ديگر به تفسير آن     

ي كه  ا  نامه  پرسشدر همين راستا با استفاده از       . دارد  به نظر برسد، دست از تلاش ذهني بر مي        
هاي بافتي بر روش فهم اكتشافي كلام تهيه شد عواملي            دلالتبر مبناي نظرية ربط و اهميت       

بررسـي شـد و نـشان داد كـه برخـي از ايـن               ... همچون سن، جنس، تحصيلات، اعتقادات و     
تواند بر دريافت خواننده از عشق در بازخواني متـون عرفـاني و جـز آن اثرگـذار                    عوامل مي 

  .باشد
توان به سه گفتمـان    از متن عرفاني مياز خلال مواردي كه ذكر شد در بازخواني معاصر   

ها از اساس با تفكر مجاز مخالف است و           يكي از اين گفتمان   : مستقل و رودررو دست يافت    
داند؛ ديگري با توجه به بازتعريف معنـاي مجـاز           راه عشق حقيقي را از عشق مجازي سوا مي        

حـال بـه    د و درعـين كن ـ  مراتبي در عشق قائل است و عشق ازلي را نفـي نمـي              به وجود سلسله  
ي دارد؛ گفتمـان سـوم بـه تفكيـك عـشق بـه زمينـي و                 بنـد يپا» المجاز قنطره الحقيقـه   «تفكر  

آسماني يا حقيقي و مجازي اعتقادي ندارد و براي عشق حقيقتـي در نظـر دارد كـه فـارغ از                    
  :به قول سعدي. مند است اين مسائل از قداستي ويژه بهره
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    رويان      آن كو به شر كند ميل او خود بشر نباشدما را نظر به خير است در حسن ماه
  )143: 1342سعدي،(                                                                                     

در شود كـه      تري از عشق هرمي پيشنهاد مي       رو در راستاي درك و دريافت درست        ازاين
ر قرار دارد و در دامنـة سـاير مـوارد عـشق كـه حركتـي                  سطح آن عشق به پروردگا     نيبالاتر

در ايـن صـورت تفكيـك عـشق حقيقـي از          . پيماينـد   سمت معـشوق ازلـي مـي        صعودي را به  
هاسـت و     بحث بر سر ظرفيت وجودي انـسان      .  الزامي ندارد  -اند  كه قدما گفته     چنان -مجازي

يـراث معنـوي از عـشقي    عنـوان م  ها به آنچه انسان. ديدوشايباكه  درك و دريافت عشق چنان    
هـاي    شـود كـه در برهـه        همـراه دارنـد سـبب مـي         هايشان نهفته است، به     كه پروردگار در دل   

مختلف زندگي آن را به نوعي تجربه كنند تا بتوانند نه فقط به اسم عاشقي بلكـه بـه رسـم و             
  :حقيقت آن نيز متخلق شوند

  
  

در دريافـت   ) فاقد سواد عرفاني  (م  نمايد اگر مخاطب عا     بنابراين چندان دور از ذهن نمي     
رود  كه از سابقة تجربيات عرفاني انتظار مـي   از اشعار دچار نوعي انحراف معيار بشود و چنان        

هاي معنـايي ذهـن مخاطـب         اين مسئله حاصل تداخل در شبكه     . از شعر يا متن برداشت نكند     
ريـة ربـط تأكيـد      كـه در نظ     دليل وجود تلويحات قوي و ضعيف انتقـال پيـام چنـان             است و به  

ترين معني را بـر       ترين و نزديك    شود از فرستنده به گيرنده اتفاق نيفتاده است و مغز ساده            مي
حال اگر كسي از متن عرفـاني معنـايي را   . كند گفته به گويشور پيشنهاد مي بنيان عوامل پيش 

در هـر   . گردد، اشتباهي مرتكب نشده است      افاده كند كه در روساخت آن به ذهن متبادر مي         
صورت فضاي ادراكي ما ظرف معاني گونـاگون اسـت و ذهـن انـسان در مواجهـه بـا يـك                      

  .  گذارد هاي متفاوتي از خود به نمايش مي مسئله واكنش
كنـد؛ بـه        نكتة ديگر اينكه گاهي برداشت خواننده با توضيحات شخص ثالثي تغيير مـي            
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كنـد و مـثلاً از    ن تغييـر مـي  بيان ديگر پس از شرح ديگـري برداشـت معنـاي خواننـده از مـت      
مثابـة جامعـة      آنچه مسلم است اثر عرفاني بـه      . گذارد  محدودة مجاز به قلمرو حقيقت قدم مي      

انـد و آنكـه    ها با معـاني سـيال در چـرخش    زباني در نظر گرفته شده است كه واژگان در آن         
 هـاي  يكنـد ذهـن خواننـده اسـت و ايـن بازنمـاي       معنايي را در لحظه براي متن برداشت مـي 

كنندة معناي جهان مفروضات متن است  از متن عرفاني است كه تعيين ايدئولوژيك خواننده
  : توان گفت و نمي
  متون عرفاني تنها يك معنا دارند و آن مقصود گويندة متن است، .1

متون عرفاني معاني مختلف و متكثري دارند و صاحب مـتن بـه تمـامي آن معـاني                   .2
كنـد معنـاي صـحيح مـتن          كه مخاطب دريافت مي   وقوف داشته است و هر معنايي       

 است،

كند، اما معاني متكثر نيز لزومـاً مـراد           متن عرفاني لزوماً معناي واحدي را افاده نمي        .3
  .  گوينده نيست و ممكن است صحيح نباشد

 گـذارد،  مـي  ما اختيار در ادبي تفسير ويلسون براي تبيين و و  الگوي مفيدي كه اسپربر

جـاي اينكـه    بـه  بر آن علاوه و شناسد مي رسميت به معاني قصدناشده رد را مؤلف مسئوليت
تمايز قائـل   كند  خواننده استنباط مي- شاعر و معنايي كه شنونده-ميان معناي مدنظر گوينده

گيـرد و آن دو را در بـستر ارتبـاط زبـاني      در نظـر مـي   دو اين بين را معنايي پيوستاري شود،
وگو و بافت رويـداد زبـاني انتظـار            ديگر بسته به اهداف گفت     عبارت  به. شمرد  معنادار بر مي  

كنندگان يا مخاطبان است كه كميت، كيفيت، موضوعيت و شيوة بيـان اطلاعـات                مشاركت
در اين ميان نه فقط تعالي ذهني بلكه انحطاط فكري يك گفتمـان يـا يـك فـرد                   . تعيين شود 

  .  بگذاردتواند بر درك و دريافت ناصحيح از متن عرفاني اثر مي
تواننـد دريافـت مخاطـب از         به همان ميزان الزامات تاريخي، فرهنگي و اجتماعي هم مي         

هـاي موجـود      توان از مطالبات گفتمـان      پس نمي . الشعاع قرار دهد     عرفاني را تحت   -اثر ادبي 
.  زير سيطرة آن قـرار دارد غفلـت كـرد     كه يدرحالدر جامعه و نحوة مواجهة مخاطب با متن         

بـراي مثـال گفتمـان      . كننـد    غالب نـوع خاصـي از معنـا را مطالبـه و حـاكم مـي                هاي  گفتمان
كنـد؛ گفتمـان مـذهب و گفتمـان عرفـان             سياست، عشق را در حـب بـه وطـن خلاصـه مـي             

را هـستة اصـلي و حقيقـي عـشق قلمـداد            ) خداونـد  (پروردگار احد و واحد و معشوق ازلـي       
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 .اهرات جسماني معشوق تكيه داردكند و گفتمان نسل جوان در قرن بيست و يكم بر تظ مي
 است كه دال مركزي معشوق خود منشأ تعارضات و تفاسير ديگرگونـه بـه حـساب    گونه  نيا

هـاي شـناوري      هاي مختلفي را به تصوير بكشد و حتي نقـش دال            تواند بازنمايي   آيد و مي    مي
 ميزان  از سوي ديگر عرفان يعني شناخت و هركس به        . چون عاشق و رقيب را به عقب براند       

توان حكـم كلـي صـادر كـرد كـه             گيرد؛ پس نمي    اش از اين جام قبسي برمي       ظرف وجودي 
 و حتي جنسيت به يك معناي مـشابه   وسال  سنهمة مخاطبان چه به لحاظ ميزان خردمندي يا         

هايي كه برساختة عشق هستند، معـشوق يگانـه در قلمـرو عـشق                در همة گفتمان  . دست يابند 
حال تصور عشاق از معشوق به عدد نفوس الخلايـق      . 1تكثر هستند مركزيت دارد و عاشقان م    

درسـتي اشـاره كـرده        كه مولانا نيز در منـاظرة موسـي و شـبان بـه              چنان. تواند متكثر باشد    مي
دهد كه  ذكر شد نشان مي معنا تكوين بر مؤثر ترتيب برايند آنچه پيرامون عوامل بدين. است
 را ربط الگـويي كـاربردي    در پايان نظرية.نيست بسته و اي متعين مقوله عشق، معناييِ دامنة

نهـد كـه بـا     مـي  خواننـده  اختيـار  ويـژه متـون عرفـاني در    ادبي و به و تفسير متون براي تبيين
توان هم جايگاه مؤلف و هم اهميت مخاطب را در بافتار متن و كـشف                 گيري از آن مي     بهره

  . ربط بهينه به رسميت پذيرفت

                                                                                                    
مهـري    يابيم كه آن معشوق خوار و ذليل كه مورد بي           حتي اگر نگاهي به بيانية مكتب وقوع بيندازيم درمي         .1

 . در مركز توجه مخاطب استكند و عاشق قرار گرفته است، همچنان نقش شخصيت اول را ايفا مي
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  پيوست
  نامه پرسش

  : تحصيلات:                     * سن              *   مرد     زن:       جنسيت*  
   )نام ببريد(    غير ايراني  ايراني:             نژاد* 
                         سطح پايين                   سطح متوسط مرفه:  طبقة اجتماعي* 
  )نام ببريد(       ساير     كردي     لري ي     ترك فارسي:         گويش* 
         غير مذهبي مذهبي: وضعيت اعتقادي خانواده* 

****************************************  
             ي زيـر پاسـخ     هـا   پرسـش با توجه به تجربيات زيسته و تفكرات شخصي خود بـه

  .دهيد
 .ه داردعشق حقيقتي است كه تنها به وجود اقدس پروردگار اشار .1

     موافقمكاملاً         موافقم      نظري ندارم       مخالفم  مخالفمكاملاً
 از ايـن مفهـوم برداشـتي        تـوان  يم ـ نهفتـه اسـت و       ها  انسانعشق موهبتي است كه در وجود همة         .2

 رازي ـغ بـه عـشق   (و هم عشق مجازي) عشق به پروردگار (عشق حقيقي  هم   يعنيداشت؛   هيدوسو
 .اراده كردرا ) پروردگار

    موافقمكاملاً     موافقم        نظري ندارم          مخالفم  مخالفمكاملاً
 .يرواقعيغعشق مجازي يعني عشق  .3

    موافقمكاملاً     موافقم           نظري ندارم مخالفم       مخالفمكاملاً
را ترسيم كرد كه در      جاري و ساري است و  لازم است براي آن طيفي طبقاتي              جا  همهعشق در    .4

 .ي ديگر اقسام ديگر عشق وجود داردها بخش قسمت آن عشق به خدا و در نيتر يمتعال

    موافقمكاملاً                 موافقم       نظري ندارم     مخالفم  مخالفمكاملاً
 .  استداشتن دوستعشق همان  .5

    موافقمكاملاً             موافقم             نظري ندارم مخالفم        مخالفمكاملاً
 .عشق همان هوس است .6

    موافقمكاملاً                موافقم           نظري ندارم مخالفم        مخالفمكاملاً



  161 / 1403، تابستان 37، شماره 16فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 
 

  منابع
علمـي و   : تهـران . فرهنگ توصيفي تحليل گفتمـان و كاربردشناسـي       ). 1392. (زاده، فردوس   آقاگل

  .فرهنگي
  .مولي: تهران. ترجمة محمد خواجوي. فتوحات مكيه). 1395. (نيلدا يمحعربي،  ابن

  . آگه: تهران. ترجمة محمد نبوي. درآمدي بر فلسفه و ادبيات). 1393. (اسكيلئوس، اوله مارتين
در كـردي گـوراني از      ... اضـافه  بررسي معنــايي ســه حــرف      «). 1395( . و ديگران  بامشادي، پارسا 

  .59-80صص. 4شمارة .  زبـانيجسـتارهاي. »ديدگاه شـناختي
 فارسي در مذهبي هاي عبارت و ها واژه كاربردي بافت و معنا گسترش بررسي«). 1400. (جم، بشير

  . 55 -81. 4شمارة .خراسان هاي گويش و شناسي زبان. »بر پاية نظرية ربط گفتاري
  .روشي فروغيكتابف: تهران. تصحيح وحيد دستگردي. رسايل). 1349. (خواجه عبداالله انصاري

ي در تفـسير آيـات مـشابه        زبـان   دروننقش بافت   «). 1393. (اللهي  نيا محمدرضا و مهدي حبيب      ستوده
  . 55-88صص . 15شمارة. قرآن و حديث. »قرآني

 اسـلامي  در جمهـوري  قـدرت  زبان، سازوكارهاي و گفتمان قدرت،). 1387. (اصغر سلطاني، علي

  . ني  تهران.ايران
 .فلسفه. »نقدهايي بر نظرية معنا در فلسفة تحليلي ادبيات«). 1396. (كاتشمس، مهدي و محمد مش

  . 61 -93صص . 2 شمارة
  . 11-40. 1شمارة . علم زبان. » كدام معني؟«). 1392. (صفوي، كورش

 گوينده معناي دريافت چگونگي بررسي«). 1401. (عرفاني بيضايي، محمدجواد و نرجس كوچكي

-379صـص . 1شـمارة  . زبـان شـناخت  . »پـور  امين قيصر شعر در بطر براساس نظرية استعاره در
355 .  

معرفـت فرهنگـي و     . »نظرية تحليل گفتمان لاكـلا و مـوف و نقـد آن           «). 1390. (مقدمي، محمدتقي 
  . 91 -124صص. 2شمارة. اجتماعي

   .ه پارس: تهران.فيق سبحانيوتصحيح ت  .مافيه فيه). 1388. ( جلال الدين محمد،مولوي
ــ فلـسفي      هاي عرفـاني    در آرا و انديشه   » عشق«سير و تطور نظرية     «). 1397. (همن و ديگران  نزهت، ب 

  .32-37صص . 76شمارة . متن پژوهي ادبي. »دباغ روزبهان و ابن
. 4چـاپ  . ر تـوانگر ترجمـة محمـد مهـديرجي و منـوچه      . كاربردشناسـي زبـان   ). 1379. (يول، جرج 
  . سمت: تهران



 بهنام / ...عرفاني  نبازخواني متو در معناشناسي عشق / 162

Grice, H. P. (1967). Logic and conversation: William James Lectures. 
Harvard. In studies in the way of words (1989) (pp.1-143). Cambridge, 
Mass: Harvard University Press. 

Grice, P. (1975). Logic and Conversation in Cole. Pp. 45-60. 
Nerlich Brigitte(1990). Change in Language. First published. London: 

Routledge 
Sperber, D., & Wilson, D. (1986). Relevance: communication and cognition. 

2nd edition. Oxford: Blackwell.  
Sperber, D., & Wilson, D. (2002). Relevance theory. Handbook of 

pragmatics. Oxford: Blackwell. 
Wilson, D. and Sperber, D. (2004). Relevance theory. In L. Horn and G. 

Ward (eds) The Handbook of Pragmatics, pp. 607-32. Oxford: Blackwell. 
Wilson, D. and Sperber, D.(1994) Outline of Relevance Theory. Links & 

Letters 1, 85-106. 
Wilson, D. and Sperber, D. (2012) Meaning and Relevance. Cambridge 

University Press; First Edition. 
Wilson, D. & Carston, R. (2008), "Metaphor and the 'emergent property' 

problem": a relevance-theoretic approach. The Baltic International 
Yearbook of Cognition, Logic and Communication [Online], 3 (2007). 
http://www.thebalticyearbook.org/. 

 

 
 

 
 
  

 



Journal of Mystical Literature, Vol. 16, No. 37, 2024                                                     163 /  
Alzahra University, http://jml.alzahra.ac.ir/ 

  

References 
Abdullah Ansari, A (1970). Resala. Corrected by Dastgerdi, V. Tehran: 

Forugi (In Persian) 
Agha Gol Zadeh. F (2013). Descriptive Culture of Discourse Analysis and 

Pragmatics. Tehran: Elmi& Farhangi. (In Persian) 
Bamshadi P, Bamshadi J, Ansarian S (2016). “Semantic Analysis of 

Prepositions wæl, tɑ & ærɑ in Gurani Kurdish within the Cognitive 
Perspective”. Linguistic essays. No 7 (4) :59-80. (In Persian) 

Erfani Beyzaee, M & kuchaki, N (2022). “An Investigation of the Meaning 
of Speaker Meaning in Metaphor, Based on Riet's Theory in Kaiser Amin 
pour’s Poetry” . Language Studies, Institute for Humanities and Cultural 
Studies (IHCS) Biannual Journal, Vol. 13, No. 1, Spring and Summer 
2022, 353-379. (In Persian) 

Grice, H. P. (1967). Logic and conversation: William James Lectures. 
Harvard. (In English) 

Hafez-e- Shirazi, Sh (1941). Divan. Corrected by Ghazvini, M. Tehran: 
Zovar. (In Persian) 

Ibn Arabi. M(2016). Al-Futuhat al-Makkiyya. Translated by Khajavi, M. 
Tehran: Mowla. (In Persian) 

Jam, B(2021). “Extension of the Meaning and Physical Context of Religious 
words and Expressions in Spoken Persian: A Relevance-Theoretic 
Analysis”. Zabanshenasi va Guyeshhaye Khorasan.  No 4(13). Pp 55- 81. 
(In Persian) 

Moghaddami, M(2011). “Theory of Discourse Analysis by Lacla and 
Mouffe and its criticism” . Journal of Social Cultural Knowledge. (In 
Persian) 

Mowlavi, J(2009). Fihi Ma Fihi .Corrected by Sobhani, T. Tehran: Parse. (In 
Persian) 

Mozafari A ,Nozhat B ,Jabbarpour S(2018). “Quest and the development of 
the theory of "love" in the mystical and philosophical notions and 
thoughts of Roozbahan and Ibn al Dabbagh”. Literary Text Research . No 
76(22). Pp 32-37. (In Persian) 

Nerlich Brigitte(1990). Change in Language. First published. London: 
Routledge  (In English) 

le Martin, S(2020). Philosophy and Literature: An Introduction. Translated 
by Nabavi, M. Tehran: Agah . (In Persian) 

Safavi, K(2013). “Spatial Interpretation of the Left-Right and Front-Back 
Axes in Persian”. Language Science. No1(1). Pp 11-40. (In Persian) 

 



 

                              /                        164 Journal of Mystical Literature, Vol. 16, No. 37, 2024  
Alzahra University, http://jml.alzahra.ac.ir/ 

 
Shams, M& Meshkat, M(2020). “A Criticism of Theories of Meaning in 

Analytic Philosophy of Art”. Philosophy. No 2(45). Pp 61-93. (In 
Persian) 

Sotudeh neya, M& Habib Allahi, M(2014). “The Role of Intralingual 
Context inin the Explanation of Allegorical Verses”. pazhouhesh name-
ye quran va hadith. No 15(8). Pp55-88.Soltani, A(2008). Power, 
discourse and language: mechanisms of power in the Islamic Republic of 
Iran. Tehran: Ney. (In Persian) 

Sperber, D., & Wilson, D. (1986). Relevance: communication and cognition. 
2nd edition. Oxford: Blackwell. (In English) 

Sperber, D., & Wilson, D. (2002). Relevance theory. Handbook of 
pragmatics. Oxford: Blackwell. (In English) 

Wilson, D. and Sperber, D. (2004). Relevance theory. In L. Horn and G. 
Ward (eds). Oxford: Blackwell. (In English) 

Wilson, D. and Sperber, D.(1994) Outline of Relevance Theory. Links & 
Letters 1, 85-106. (In English) 

Wilson, D. and Sperber, D. (2012) Meaning and Relevance. Cambridge 
University Press. (In English) 

Youle, G(2000). Language and pragmatics. Translated by Raji, M& 
Tavangar, M. 4 Published, Tehran: Samt. (In Persian)  

 
©2020 Alzahra University, Tehran, Iran. This article is an open-access article distributed under 
the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International 
(CC BY-NC- ND 4.0 license) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) 

 



Journal of Mystical Literature, Vol. 16, No. 37, 2024 
Alzahra University, http://jml.alzahra.ac.ir/ 

Scientific-research 
pp.135-165 

 
The semantics of love in the review of mystical texts 

based on the Relevance theory1 
 

Mina Behnam2 
Received: 2023/06/27 
Accepted: 2023/11/30 

Abstract 
This research examines the meaning of love on the basis of mystical texts .
The theoretical basis of the study is the relevance theory of Sperber and 
Wilson. The result of this research shows that in the review of mystical texts 
(a case study of a sonnet from Hafez's Divan) from the audience's point of 
view, love has no prescribed and predetermined meaning and is in fact a 
multiple phenomenon And because of the impossibility of expressing 
metaphysical experiences in mysticism the mystics’s speech is implicitly 
presented to the audience in the form of textural patterns. And this is the 
reason for the emergence of multiple phenomena of semantics outside the 
world of mysticism. According to relevance theory, these implications 
comprise a series of strong and weak hints that the reader of the text 
interprets depending on the encyclopedic information and the contents of 
long-term and short-term memory, as well as on his own perceptual context 
and other cases, and whenever the listener's expectation of the relevance of 
the message seems sufficient, he abandons the attempt. In addition, using a 
questionnaire created on the basis of relevance theory and the importance of 
contextual implications for the method of exploratory comprehension of 
words, factors such as age, gender, education, beliefs, etc. were examined 
and it showed that some of these factors can affect the reader's perception of 
love is effective in rereading mystical texts and others.  
 

Keywords: Relevance theory, love, Mystical text, Determinism and multiple 
phenomenon 
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